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34644 ‐ اشتباهات که هنام طواف رخ مدهد

سوال

در هنام طواف متوجه شدهام که برخ از مردم در آغاز طوافشان مایستند و نیت طواف را به زبان مآورند. همینطور

دیدهام بعض برای رسیدن به حجر الاسود به شدت تلاش مکنند و دیران را هل مدهند و شاید با بقیه درگیر هم بشوند.

نظر شما دربارهی این کارها چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اینها از جمله اشتباهات است که در هنام طواف رخ مدهد که چند نوع است:

«اول:

به زبان آوردن نیت هنام قصد طواف. مثلا مبین شخص وقت مخواهد طواف را شروع کند رو به حجر الاسود کرده و

مگوید: خداوندا من نیت کردم که برای عمره هفت بار طواف کنم یا خداوندا من نیت کردم که به نیت حج هفت بار طواف

کنم یا خداوندا نیت کردم که به قصد تقرب به تو هفت بار طواف را به جای آورم.

به زبان آوردن نیت بدعت است؛ زیرا پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ چنین کاری را انجام نداده و به امتش امر نرده که

چنین کنند، و هرکس کاری را به قصد عبادت انجام دهد که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ انجام ندادهاند و به امتشان

امر نردهاند در دین اله چیزی را نو پدید آورده که از آن نیست. تلفظ نیت به هنام طواف نیز اشتباه و بدعت است و

همانطور که این کار از نظر شرع صحیح نیست، از نظر عقل نیز درست نیست. چه نیازی هست که نیت را به زبان بیاوری

حال آنه نیت امری است میان تو و پروردگارت، و اله سبحانه و تعال به آنچه در دلها است آگاه است و مداند که تو

.ار نمایو چون او از قصد تو آگاه است نیازی ندارد که قصد خود را برای بندگانش آش ،طواف کن خواهم

پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ نیز پیش از تو طواف نموده و هنام طواف نیتش را به زبان نیاورده. صحابه نیز ـ رض اله

عنهم ـ پیش از تو طواف کردهاند و نیتشان را هنام طواف و دیر عبادات به زبان نیاوردهاند. بنابراین چنین کاری اشتباه

است.

دوم:
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برخ از افراد هنام استلام حجر الاسود و رکن یمان به شدت ازدحام ایجاد مکنند و به خود و دیران آزار مرسانند و

چه بسا حت زنان را هل دهند و شاید در این میان دچار وسوسهی شیطان شوند و در این حین اسیر شهوتهای خود شوند.

او نیز بشری است که ممن است نفس امارهی به سوء بر او چیره شود و نزد بیت اله دچار چنین منری شود که این کار

به اعتبار آنه در مان بزرگ رخ داده گناه بزرگتری به حساب مآید و چنین چیزی هر جای رخ دهد موجب فتنه است.

ازدحام شدید و هل دادن مردم برای استلام حجر الاسود یا رکن یمان کار مشروع نیست. اگر در حال آرامش توانست این

.به حجر الاسود اشاره کن توانانش نبود مکاری است مطلوب، اما اگر ام کار را انجام ده

اما در مورد رکن یمان اشاره کردن به آن از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ وارد نشده است و نمتوان آن را با حجر الاسود

قیاس کرد، زیرا منزلت حجر الاسود بزرگتر از آن است و ثابت شده که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به آن اشاره کردهاند.

ازدحام و هل دادن همدیر در این حالت علاوه بر اینه مشروع نیست و در صورت وجود زنان ترس فتنه نیز وجود دارد،

همچنین باعث ایجاد تشویش در دل و ذهن انسان مشود، زیرا در چنین حالت احتمالش بالاست که از دیران چیز بدی

بشنود و در نتیجه احساس خشم و نا آرام به او دست دهد.

حال آنه شخص در حین طواف باید در حال سوت و آرامش درون باشد تا بتواند طاعت اله را احساس نماید، زیرا

پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ مفرماید: همانا طواف خانه و [سع] میان صفا و مروه و رم جمرات برای برپا داشتن یاد

اله است.

سوم:

بعض فر مکنند طواف بدون بوسیدن حجر الاسود صحیح نیست و بوسیدن این سن شرط درست بودن طواف و حج و

عمره است. اما چنین گمان صحیح نیست و بوسیدن حجر الاسود سنت و مستحب است، و بله سنت مستقل هم نیست

نیافتهام که این کار برای غیر طائف هم سنت باشد. بنابراین وقت کند سنت است و دلیلکه طواف م ه برای شخصبل

بوسیدن حجر الاسود سنت است نه واجب و نه شرط، کس که این سن را نبوسیده نمگوییم که طوافش صحیح نیست یا

ناقص است و به سبب آن گناهار مشود؛ بله طوافش صحیح است و در صورت ازدحام شدید اشاره به حجر الاسود

بهتر از استلام آن است، زیرا این کاری است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ در هنام شلوغ انجام دادند و انسان با این

کار هم از اذیت کردن دیران دوری مکند و هم خودش را از اذیت و آزار دیران حفظ مکند.

حال اگر کس بپرسد: در صورت شلوغ بودن مطاف، نظر شما چیست: آیا بهتر آن است که عرصه را بر دیران تن کنم و

حجرالاسود را استلام نمایم و آن را ببوسم؟ یا به آن اشاره کنم؟

مگویم: بهتر است که به آن اشاره کن، زیرا [در حال ازدحام] این سنت پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ است و بهترین
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روش، روش محمد ـ صل اله علیه وسلم ـ است.

چهارم:

که از پیامبر ـ صل ه علیه وسلم ـ ثابت نشده است و هر عبادتال از پیامبر ـ صل بوسیدن رکن یمان .بوسیدن رکن یمان

اله علیه وسلم ـ نقل نشده بدعت است، نه عامل نزدی به اله. بر این اساس، مشروع نیست که انسان رکن یمان را ببوسد،

زیرا چنین چیزی از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ ثابت نشده و صرفا حدیث ضعیف در این باره وارد شده که نمتوان به

آن استناد کرد.

پنجم:

برخ از مردم وقت مخواهند حجر الاسود یا رکن یمان را مسح کنند از روی سهلاناری آن را با دست چپ مسح

مکنند، که این اشتباه است، زیرا دست راست گرامتر از دست چپ است و دست چپ صرفا در اموری که گرام نیست

یا جاهای ناپاک مقدم داشته مشود، مانند استنجا و گرفتن بین و مانند آن، اما در جاهای گرام و محترم دست راست

مقدم است.

ششم:

برخ گمان مکنند استلام حجر الاسود و رکن یمان از روی تبرک است نه عبادت، و بنابراین به قصد تبرک آن را مسح

مکنند که این کار بدون ش برخلاف مقصود است، زیرا مقصود از مسح حجر الاسود یا بوسیدن آن بزرگداشت اله

عزوجل است، برای همین رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ هنام استلام حجر الاسود تبیر گفتند که این نشان دهندهی آن

است که مقصود از این کار بزرگداشت اله عزوجل است است نه تبرک جستن با مسح این سن. از همین روی است که

امیرالمومنین عمر ـ رض اله عنه ـ هنام استلام حجرالاسود فرمودند: به اله سوگند که من مدانم تو سن هست که نه

زیان مرسان و نه سودی، و اگر ندیده بودم که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ تو را مبوسید هرگز تو را نمبوسیدم.

این گمان اشتباه برخ از مردم ـ که فر مکنند مقصود از مسح رکن یمان و حجرالاسود تبرک است ـ باعث شده که

عدهای از آنان رکن یا حجر الاسود را با دست خود مسح کنند و سپس آن را به کودکِ خود بشند، اما این اعتقادی است

فاسد که باید از آن نه شود و به مردم بیان شود که چنین سنهای نه سودی مرسانند و نه زیان و مقصود از مسح آن

بزرگداشت اله متعال و برپا داشتن ذکر او و اقتدا به پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ مباشد.

همهی این کارها و مانند آن مشروع نیست و بله بدعت است و سودی به صاحبش نمرساند، اما در صورت که انجام

دهندهاش جاهل باشد و نداند کارش بدعت است امید است که بخشیده شود. اما اگر عالم باشد و یا کارش از روی سهل

اناری باشد، گناهار است.
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هفتم:

برخ از مردم در هر دور طواف دعای مخصوص را مخوانند که این از جمله بدعتهای است که از پیامبر ـ صل اله

علیه وسلم ـ و یارانشان نقل نشده است. پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ و یارانشان برای هر دور طواف دعای مخصوص قرار

نداده بودند، جز آنه میان رکن یمان و حجر الاسود این دعا را مگفتند که: ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا

عذاب النار. ایشان مفرماید: همانا طواف خانه و [سع میان] صفا و مروه و رم جمار برای برپا داشتن ذکر اله است.

این بدعتها وقت بدتر مشود که شخص کتابچه یا کتاب حاوی دعای هر دور طواف را نیز در دست داشته باشد و به سبب

شنویم برخکه گاه م رار کند، تا جایگوید آن را ته بداند چه مفهمد بدون آنداند یا معنای دعاها را نمنم ه عربآن

دعاهای را مگویند که به طور واضح تحریف شده و اشتباهند، حت ی بار شنیدیم ی مگفت: خداوندا مرا با جلالت از

حرامت بنیاز کن! که درستش این است: خداوندا مرا با حلالت از حرامت بنیاز کن.

دیر اینه مبینیم برخ از روی این کتابچه دعا مکنند و وقت دعای آن دور تمام شد در ادامهی طواف چیزی نمگویند و

دعای نمکنند، و اگر مطاف خلوت بود و ی دورشان پیش از پایان دعا تمام شد دعایشان را قطع مکند!

داروی این اشتباه این است که به حجاج بوییم انسان در حال طواف هر دعا و ذکری که دوست داشت متواند بوید، و

اگر این برای مردم توضیح داده شود چنین مشل هم از بین مرود.

حم کس که این بدعتها را انجام مدهد:

مردم که چنین کارهای مکنند از چند حالت خارج نیستند:

یا آنه کلا در این موارد جاهلند و اصلا به فرشان خطور نمکند که کارشان درست نیست؛ چنین کسان امید است که

گناهار نباشند.

اما کس که از روی علم و به عمد چنین مکند و باعث گمراه خود و دیران مشود، چنین کس بدون ش خود

گناهار است و گناه کسان از وی پیروی کنند نیز بر گردنش خواهد بود.

اما کس که نادان است و از روی سهلاناری از علما هم سوال نمکند، ترس این است که به سبب سهلاناری و سوال

نردن از علما گناهار باشد.

امیدواریم اله سبحانه و تعال برادران مسلمان ما را هدایت عطا کند تا این اشتباهات را که در طواف رخ مدهد اصلاح

نمایند و طوافشان موافق چیزی باشد که از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ روایت شده، زیرا بهترین راه و روش، راه و روش

محمد ـ صل اله علیه وسلم ـ است، و دین بر اساس احساسات و عواطف و گرایش درون افراد نیست، بله دین از رسول
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اله ـ صل اله علیه وسلم ـ گرفته مشود.


